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 مقدمه  -1

زا بلکه حتی در ه به ویژه اطفال و نوجوانان نه تنها در مقابل عوامل جرمپذیر جامعگروه هاي آسیب       

دیدگی بیشـتر آنهـا در جامعـه و یـا نظـام      نتیجه بزهکاري باید مورد حمایت خاص قرار گیرند و از آسیب

مبناي عدالت کیفري در مـورد   ).٤٥ .p ,٢٠٠١ ,Becket & westernعدالت کیفري جلوگیري شود(

و واکنشـهاي سـزاگري آن اسـت     اد، دور نگه داشتن حداکثري آنان از نظام عدالت کیفرياین قشر از افر

 & Grantکه این امر محور اصلی راهبردهاي مورد تأیید اسناد بین المللی حقـوق کـودك نیـز هسـت(    

Karen, ٢٠٠٨, p. کند که میزان شـدت  ). عملکرد سنجیده در اعمال واکنش کیفري ایجاب می١٢٦

پـذیري  جرایم ارتکابی اطفال و نوجوانان، همسو با افزایش سن و میزان ادراك و مسـئولیت  عمل در برابر

آنها افزایش یابد. به طور کلی دو نظام مسئولیت کیفري براي این قشر در کشورهاي مختلف وجـود دارد،  

ه شود به این ترتیب که شخص تا سن مشخصی کدر گونه نخست، مسئولیت کیفري به یکباره کامل می

شود و فاقد هرگونه مسئولیت کیفري است و به محض گذر از آن کند کودك محسوب میقانون مقرر می

سن بزرگسال محسوب شده و مسئولیت کیفري کامل پیدا می کند. گونه دیگر آن اسـت کـه مسـئولیت    

شود به این ترتیب که تا یک سن مشـخص شـخص، مطلقـا فاقـد مسـئولیت      کیفري به تدریج کامل می

شـود سـپس وارد   ري است و هیچ گونه واکنش کیفري در مقابل جرم ارتکـابی وي نشـان داده نمـی   کیف

شود به این معنا که در مقابل جرایم ارتکابی توسط وي، واکنش دوران مسئولیت کیفري تخفیف یافته می

ایـن   شـود و بـا گـذر از   کیفري خفیف تري در مقایسه با بزرگسالان مرتکب جرم مشابه، نشان داده مـی 

شود و بزرگسال تلقی شده و واکنش کیفري نسـبت  مرحله نیز فرد وارد دوران مسئولیت کیفري کامل می

  به وي همانند یک بزرگسال خواهد بود.

حقوق کیفري ایران از بدو تأسیس عدلیه در فراز و نشیبهاي خـاص در خصـوص عـدالت کیفـري            

، سن 1304قانون مجازات عمومی مصوب 34ه موجب مادهاطفال و نوجوانان گذار داشته بود بطوري که ب

گردیـد.  شـد خـتم مـی   سالگی که سن بلوغ کیفري محسوب می 18سال آغاز و به 12مسئولیت کیفري از

نیز چنین روندي را در خصوص سـن مسـئولیت کیفـري در     1352قانون مجازات عمومی مصوب 33ماده

سال در نظر گرفت و لذا موافق این قانون نیـز   18 تا15سال و  15تا 12سال،  12مراحل مختلف یعنی تا

سالگی مشمول رژیـم   18سالگی فاقد مسئولیت کیفري تلقی شده و پس از آن تا سن 12اطفال تا قبل از

شد. پس از انقلاب اسلامی، مقنن بـا الهـام از فقـه، سـن مسـئولیت      کیفري خاص اطفال و نوجوانان می

قـانون   49و مـاده  1361قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 26کیفري را بلوغ شرعی دانست که ماده

). احتسـاب سـن بلـوغ جنسـی بـه      165، 1380باشـد(حجتی،  مؤید آن می 1370مجازات اسلامی مصوب

عنوان حداقل سن مسئولیت کیفري باعث شده است که به ویژه دختران در سنی مسئولیت کیفـري پیـدا   

، 1394ساب مسئولیت بی بهره بوده اند(صبوري پور و علوي صدر، کنند که از توانایی ذهنی لازم براي انت
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، حاکی از نگرش جدید قانونگذار 1392قانون مجازات اسلامی مصوب 95تا  88) به همین دلیل مواد171

است که در طول قانونگذاري بعد از انقـلاب   سال 18نسبت به کیفیت مسئولیت کیفري اشخاص کمتر از

ي مسـئولیت تـدریجی و حرکـت قانونگـذار بـه      اینکه مواد فوق نشان دهندهبی سابقه بوده است. ضمن 

در جـرایم  «دارد:قـانون موصـوف مقـرر مـی     91باشد که در اینباره مادهسمت تعیین معیار رشد جزایی می

سال، ماهیت جرم انجام شـده و یـا حرمـت آن را درك     18موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از

شد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسـب مـورد بـا توجـه بـه سـن آنهـا بـه         نکنند و یا در ر

دادگاه براي تشخیص رشـد و کمـال    _. تبصرهشوندمجازاتهاي پیش بینی شده در این فصل محکوم می

». تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریـق دیگـر کـه مقتضـی بدانـد، اسـتفاده کنـد       عقل می

ی یعنی مطابقت سن بلوغ با سن مسئولیت کیفري چندان با اصول پیشگیري و بـازپروري  شهمسئولیت ج

در حالیکه نظام تدریجی از این حیـث کـه مسـئولیت     )170 ،1389حسینجانی و مظاهري، منطبق نیست(

، 1389حسینی و مهرپـور،  تر است(یابد، عادلانهکیفري در آن همگام با افزایش قوه ادراك فرد تکامل می

46(.  

ق.م.ا،  91، موجب طرح سوالاتی به شرح زیر است: آیا ماده1392ق.م.ا 91رویکرد قانونگذار به ماده       

تـوان  باشد؟ آیا مـی باشد قابل تسري میسال که شرایط ماده مذکور را دارا می 18براي اشخاص بالاتر از

سـال   18صاص بـراي بـالغ کمتـر از   ق.م.ا را به عنوان بدل از مجازات حد و ق 88تصمیمات مقرر در ماده

» درك حرمـت جـرم  «ق.م.ا نیاز به تکـرار  218و  217ق.م.ا اعمال کرد؟ آیا با وجود مواد 91مقرر در ماده

براي پاسخ به این سوالات و ابهامات مربوط به رشد جزایی، بـا لحـاظ   باشد؟ ق.م.ا می 91ارتکابی در ماده

، »سـال  18ق.م.ا براي اشـخاص بـالاتر از   91مال مادهاع«موازین فقهی و حقوقی، مباحث تحت عناوین 

عدم درك ماهیت یـا حرمـت جـرم    «، »سال 18واکنش قانونی بدل از مجازات اصلی براي بالغ کمتر از«

به شرح زیر » سال 18شبهه در رشد و کمال عقل بالغ کمتر از«و » سال 18انجام شده توسط بالغ کمتر از

  خواهد آمد.

 سال 18اي اشخاص بالاتر ازق.م.ا بر 91اعمال ماده -2

یکی از مسائل ناراحت کننده جوامع امروزي که توجه بسیاري از محققان را به خـود جلـب نمـوده،           

موضوع جوانان و نوجوانان بزهکار است و از جمله مواردي که در نظام کیفري ایران مورد انتقاد سـازمان  

 ,٢٠٠٥ ,committee on the rights of the childحقوق بشر بود، بحث سن مسئولیت کیفـري( 

paraخصوص در مورد اجراي مجازات اعدام بود و مطابق اسناد و معاهدات بین المللی از جملـه  و به )٧٢
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میلادي به عنوان بنیادي ترین سـند هنجارسـاز    1989کنوانسیون حقوق کودك مصوب1 37بند الف ماده

در زمینه هاي مختلف بـراي کودکـان بـه رسـمیت      در زمینه حقوق کودکان که مجموعه اي از حقوق را

میثـاق  2 6مـاده  5) و بنـد 187، 1391شناخته و تکالیفی را بر کشورهاي عضو تحمیل کرده است(نیازپور، 

سال مجـازات اعـدام نبایـد     18اشخاص کمتر از میلادي، 1966بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب

قانون مدنی، معاهدات بین المللـی   3 9ته است و مطابق مادهاجرا شود. دولت ایران به این معاهدات پیوس

باشد پس همانگونه که به قوانین داخلـی بایـد پایبنـد بـود بـه      قبول واقع شده، در حکم قانون داخلی می

، 1392ق.م.ا 91بایست پایبند بود. در حالیکه تا قبل از تصویب مادهمعاهدات بین المللی تأیید شده هم می

آمـد بـا اینکـه تـا     دادند و آن حکم بـه اجـرا در مـی   سال حکم می 18عدام اشخاص کمتر ازدادگاهها به ا

زمانیکه دولت ایران از یک تعهد بین المللی خارج نشده است آن معاهده در حکم قـوانین داخلـی کشـور    

یرش توان پذیرفت که از یک سو میثاق مورد پـذ اما نمیباشد ایران است که ملزم به اجراي قواعد آن می

 سـال) اجـرا نشـود.    18دولت ایران قرار گرفته و از سوي دیگر قواعد آن(عدم اجراي اعدام براي کمتر از 

، گامی در جهت نزدیکـی و  91و  89، 88و مقررات فصل دهم از جمله مواد  1392اکنون با تصویب ق.م.ا

، مجـازات سـلب   91ادهباشد که در صورت اثبـات شـرایط م ـ  هماهنگی با قواعد بین المللی تأیید شده می

سال ساقط شده و به جاي آن مجازاتهـا و   18حیات درجرایم حد و قصاص راجع به اشخاص بالغ کمتر از

شود. حال اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در فصل دهم قانون فوق الذکر در مورد این اشخاص اعمال می

یـل او ثابـت کنـد ماهیـت یـا      سال گذشته است اگـر وک  18پرسش مورد بحث آن است، فردي سن او از

 18کند حال باید مجازات اصلی حد و قصاص به دلیل خـروج از سـن  حرمت جرم انجام شده را درك نمی

ق.م.ا را در مـورد اشـخاص    91شود تخفیف مجازات مقـرر در مـاده  سال بر وي اعمال کرد و یا اینکه می

  سال هم اجرا کرد؟ 18بالاتر از سن

به این پرسش باید گفته شود، بحث مربوط به نقصان مسئولیت کیفري و بـه   نکته اي که در پاسخ       

باشد که بطور مکرر میل طور خاص مقوله نقص اختیار است مانند فردي که از یک اختلالی برخوردار می

به ارتباط جنسی باهم جنس خود دارد(تمایلات هم جنس گرایانه)، ممکن است گفته شود از آنجا که این 

ه اندازه اي نیست که بتواند قوه عقل را زائل و شخص را مصداق مجنون خطاب قرار داد، بـدین  اختلال ب

شود، بـه  خاطر شرایط مسئولیت کیفري موجود و مانع مفقود بوده و حد مساحقه یا لواط بر شخص بار می

مسـئولیت  ق.م.ا، از مـوارد اعمـال قاعـده درأ، شـبهه در شـرایط       1204رغم این نظر باید گفت طبق ماده

                                                 
 یـا مغـایر شـئون    و غیرانسـانی  رحمانـه بـی  یا سایر رفتارهاي شکنجه نباید تحت کودکی هیچ«کنوانسیون حقوق کودك: 37بند الف ماده-1

  ».کرد اعمال سال 18زیر کاندر مورد کود توانمیرا ن بخشودگی امکان ابد بدون و یا حبس اعدام قرار گیرد. مجازات انسانی
  ».سال مرتکب شده اند صادر شود... 18حکم مجازات مرگ نباید براي جرمهایی که زیر«میثاق حقوق مدنی و سیاسی: 6ماده 5بند-2
 .»مقررات عهودي که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده است درحکم قانون است«قانون مدنی: 9ماده-3
هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسئولیت کیفري مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلـی بـر   «ق.م.ا: 120ماد-4

  ».شودنفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی
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توان با توسل به شبهه، مجازات را از شخص مرتکب دفـع کـرد کـه    کیفري است و لذا در مثال فوق می

 باشد:دلایل آن به شرح زیر می

دهد اولاً به نظام کیفري ایران، این ایراد وارد است که فرد را تنها مصداق دیوانه و یا عاقل قرار می       

-رسد این برداشت اشـتباه باشـد بـه   ش بینی نشده است ولی بنظر میو حد وسطی میان این دو حالت پی

عنوان مثال فردي که از برخی رفتارهاي غیر عادي برخوردار است که پزشکان نتوانند به یقین اظهار بـه  

باشـد و  جنون وي، ولو جنون ادواري نمایند، واجد ارکان مسئولیت کیفري به نحو کامـل و صـحیح نمـی   

تـوان او را  و را مجنون خطاب کرد بنابراین این شخص مصداق فردي است که نه میتوان اهمچنین نمی

ق.م.ا یافت کـه مطـابق آن    91توان در مادهمجنون دانست و نه انسان عاقل. مستند استدلال فوق را می

سال، چنانچه شبهه در رشد و کمال عقـل آنـان باشـد،     18در جرایم حد و قصاص، مرتکبین بالغ کمتر از

ات اصلی حد و قصاص ساقط خواهد شد، توضیح آنکه مراد از شبهه در کمال عقل یعنـی فرضـی را   مجاز

ق.م.ا آمده 1 149درنظر دارد که این شخص مجنون نیست، چون اگر چنین بود، حکم آن معلوم و در ماده

 باشد و از طرفی هم این شخص سالم نبـوده چـون در  است که چنین فردي از مسئولیت کیفري بري می

نادرسـت در  » شـبهه «غیر این صورت داراي شرایط مسئولیت کیفري بوده و از این جهت مفهوم عبارت 

شد زیرا شبهه زمانی معنا دارد که نتوان بین دو امر موهوم، تمییز قائـل شـد فلـذا    متن ماده بکار رفته می

براي تقویـت اسـتدلال   گیرد. موضوع ماده فوق فردي است که از نظر عقلی میان دیوانه و عاقل قرار می

ق.م.ا اشاره کرد که دادگاهها را موظف نمـوده اسـت در مرحلـه صـدور      182توان به بند الف مادهفوق می

حکم در جرایم تعزیري، وضعیت ذهنی و روانی مرتکب را حین ارتکاب جرم، مورد توجه قـرار دهنـد کـه    

  دیوانگی و عقل است. در این ماده، مشخص شدن حد وسط» وضعیت ذهنی و روانی«منظور از 

ثانیا براي فراغت از مسئولیت کیفري تنها جنون مورد نظر قانونگذار نبوده اسـت، شـخص ممکـن           

است مجنون نباشد ولی حرمت عمل را درك نکند، در مثال ارائه شده در ابتداي این بحـث کـه فـرد بـه     

بـراي ارتکـاب بـزه    » ختیـار تـام  ا«کند، چون شـخص از  سبب وجود اختلال به هم جنس تمایل پیدا می

برخوردار نبوده و وجود این اختلال موجب ضعف و نقص اختیار وي شده است، حـداقل بـه سـبب وجـود     

، 1396سـاقط کرد(کلانتـري، حیـدري و پارسـا،     توان مجـازات را از وي  شبهه در وجود یا عدم اختیار می

بلکه آنچه ملاك و منـاط  3موضوعیتی ندارد  سال 18با توجه به مطالب مارالذکر، این سن ). بنابراین118

                                                 
وي که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنـون محسـوب   هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده بنح:«ق.م.ا  149ماده-1

  ». شود و مسئولیت کیفري نداردمی
  ».انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وي حین ارتکاب جرم«: ق.م.ا 18بند الف ماده-2
الـب فصـل دهـم قـانون     که بخشی از مـواد آن در ق  1382لازم به ذکر است که در لایحه قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان مصوب-3

 91لایحـه مذکور(کـه اکنـون مـاده     33مقرر شده است و لایحه مذکور هیچگـاه بـه تصـویب مجلـس نرسـید، مـاده       1392مجازات اسلامی

، مجازات قانونی قصاص یا حد را زمانی نسبت به اطفال و نوجوانان »بدون ذکر سن خاصی«باشد)، لایحه می 33جایگزین ماده 1392ق.م.ا

  ).58 ،1385نداشته باشد(مهرا، دانست که شبهه اي در رشد و کمال عقل مرتکب وجود می قابل اعمال
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باشد که همان عدم درك ماهیت و حرمت عمل انجام شده اسـت کـه بـراي    ق.م.ا می 91بوده مفاد ماده

توان اعمال کرد به بیان دیگر اگر مقنن بـه گونـه دیگـري    سال در صورت اثبات می 18اشخاص بالاتر از

سـال اصـل درك    18سال، اصل عدم درك است و بعـد از  18شد قبل ازکرد که گفته میقانونگذاري می

را بر مجازات حد و 1رسد مقنن در ماده فوق اصل باشد بهتر بود درحالیکه حسب ظاهر چنین بنظر میمی

قصاص و درك مرتکب جرم قرار داده است که خلاف آن نیاز به اثبات دارد و این نافی اجراي مفاد مـاده  

  ق.م.ا ارتباطی با سن مسئولیت کیفري ندارد.  91باشد پس مادهال نمیس 18فوق براي اشخاص بالاتر از

، مقنن صراحتا بـه  1392قانون مجازات اسلامی 308شایان ذکر است که در خصوص قصاص، ماده       

نحو اطلاق و بدون اضافه کردن قید سن خاصی و فقط در صورت شبهه و تردید در بلوغ و عقل مرتکـب  

-قصاص را ساقط دانسته است که مقرر مـی  م اثبات خلاف آن از سوي اولیاء دم،حین ارتکاب جرم و عد

اگر پس از تحقیق و بررسی به وسیله مقام قضایی، در بالغ و عاقل بودن مرتکـب، هنگـام ارتکـاب    «دارد:

جنایت، تردید وجود داشته باشد و ولی دم یا مجنی علیه ادعا کند که جنایت عمدي در حال بلـوغ وي یـا   

ه از جنون سابقش انجام گرفته است لکن مرتکب خلاف آن را ادعا کند، ولی دم یا مجنی علیـه بایـد   افاق

براي ادعاي خود بینه اقامه کند. در صورت عدم اقامه بینه، قصاص منتفی است. اگر حالت سابق بر زمان 

کنـد تـا قصـاص     جنایت، افاقه مرتکب بوده است، مرتکب باید جنون خود در حال ارتکاب جرم را اثبـات 

رویکـرد  ». شودساقط شود در غیر این صورت با سوگند ولی دم یا مجنی علیه یا ولی او قصاص ثابت می

توان به مسئولیت نسبی و یا حد وسط از جنون و عقل، یعنی وضعیتی که شخص را نه می 1392قانونگذار

ق.م.ا، بطور پراکنـده   18ماده و بند الف 91صد درصد مجنون و نه صد درصد عاقل دانست علاوه بر مواد

در مواد دیگر قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین متفرقه جزایی مورد توجه قرار گرفته است که ذیل به 

  شود:چند مورد آن اشاره می

تواند با توجه به اوضاع و احوال دادگاه می:« 1392ق.م.ا 60در خصوص آزادي مشروط طبق ماده-1       

و شخصیت محکوم، او را در مدت آزادي مشروط، به اجراي دسـتورهاي  "وصیات روانیخص"وقوع جرم و 

  ».مندرج در قرار تعویق صدور حکم، ملزم کند...

تواند ضمن حکم بـه  دادگاه می:« 1392ق.م.ا 87در زمینه مجازاتهاي جایگزین حبس طبق ماده-2       

محکوم، وي را به یـک یـا چنـد مـورد از      "وضعیت"مجازات جایگزین حبس، با توجه به جرم ارتکابی و 

  ».مجازاتهاي تبعی و یا تکمیلی نیز محکوم نماید...

بایـد در   279یکـی از مـواردي کـه طبـق بنـد ج مـاده       1392در قانون آیـین دادرسـی کیفـري   -3       

باشـد کـه   مـی  "وضعیت روانی مـتهم "کیفرخواست توسط دادستان قید شود خلاصه پرونده شخصیت یا 

                                                 
  سال، در ادامه مقاله به آن پرداخته خواهد شد. 18راجع به اصل و یا عدم اصل رشد و کمال عقل قبل از-1
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باشد زیرا اگر منظور از وضعیت روانی، جنون باشد، دیگر نیاز بـه  مان حد وسط از جنون و عقل میبنظر ه

باشد بلکه با اثبات جنون، پرونده در دادسرا مختومه شده و با صدور قرار موقـوفی  صدور کیفرخواست نمی

ور(نه کیفرخواسـت)  ، پرونده با دسـت 1392قانون آیین دادرسی کیفري 1 85ماده 1تعقیب، مطابق با تبصره

معنـا نـدارد   » وضعیت روانـی «شود که در مورد دیه، دادستان براي رسیدگی به دیه به دادگاه فرستاده می

شود و اگر هم شخص کـاملا عاقـل باشـد    زیرا سلب مسئولیت کیفري موجب سلب مسئولیت مدنی نمی

 2 203همچنـین طبـق مـاده   در کیفرخواست توسط دادستان ضرورتی ندارد. » وضعیت روانی«مجددا قید 

در بعضی از جرایم، دادسرا مکلـف بـه صـدور دسـتور تشـکیل پرونـده        1392قانون آیین دادرسی کیفري

قانون مـذکور، از   203باشد که مطابق بند ب مادهشخصیت متهم که مستقل از پرونده مجرمانه است، می

از وضـعیت مـتهم   » نپزشـکی روا«جمله مطالب ضروري مذکور در پرونده شخصیت را گزارش پزشکی و 

در صورت عدم پذیرش حد وسط از جنون  باشد که در تأیید مطالب گفته شده است.حین ارتکاب جرم می

-شود افرادي که فاقد رشد کافی براي درك امور کیفري هستند مانند عقـب مانـده  و عقل، نتیجه آن می

، گرچـه بـه لحـاظ قـانونی مجنـون      هاي ذهنی، کوته خردان و افرادي که داراي اختلال مشاعر هسـتند 

شوند اما قوه تمییز و تشخیص آنها مختل بوده و توانایی درك جـرم و مجـازات را ندارنـد،    محسوب نمی

هاي کیفري موضوع قوانین مختلف کشور خواهند بود، در حالیکه عدالت و انصاف مشمول کلیه مسئولیت

 ـ   ایجاب می ا اشخاصـی کـه از عقـل کامـل و رشـد      کند مسئولیت کیفري اشخاص فاقـد رشـد جزایـی ب

توسط قانونگذار گامی اسـت ارزشـمند در تقابـل بـا      1392ق.م.ا 91برخوردارند متفاوت باشد. طراحی ماده

-لا و حقوق امریکا بهمطلق انگاري و گرایش نگرش نسبی به مسئولیت کیفري است که در حقوق کامن

عیات عـام مسـئولیت کیفـري همچـون کـودکی،      درستی پذیرفته شده است در همین راستا علاوه بر دفا

اي از دفاعیات نسبی در مقابل مسئولیت مستی، جنون، اجبار و...، در سیستم حقوقی مذکور موارد گسترده

کیفري همانند دفاع سندرم آزار کودك که ممکن است در اثر آزار مداوم کودك، منجر به ارتکاب قتل یـا  

بر تعقیب گزینشی ناشی از رنـگ و نـژاد و ملیـت و غیـره، در      جنایت از طرف کودك شود و دفاع مبتنی

تواند موجب کاهش مسئولیت کیفري و یا تبدیل عنوان مجرمانه بطور مثال از شرایط و اوضاع خاصی می

قتل عمد درجه یک به دو و یا قتل غیرعمد و یا موجب تخفیف جرم حسب مورد از طرف هیات منصفه و 

این در حالی است که در حقوق کیفـري ایـران، صـرف نظـر از      ).٤١١ .p ,٢٠١١ ,schebدادگاه شود(

                                                 
 ـ در مواردي که دیه باید از بیت المال پرداخت شود پس از اتخاذ تصمیم «ق.آ.د.ك: 85ماده-1 دسـتور  هقانونی راجع به سایر جهات، پرونـده ب

ق.آ.د.ك:حکم این ماده در مواردي که پرونده با قـرار موقـوفی    85ماده 1شود. تبصرهبه دادگاه ارسال میدادستان براي صدور حکم مقتضی 

  ».ود نیز جاري استشود اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شتعقیب یا با هر تصمیم دیگري در دادسرا مختومه می
در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و همچنـین  «ق.آ.د.ك: 203ماده-2

 در جنایت عمدي علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش تر از آن است، بازپرس مکلف اسـت در حـین  

  ».انجام تحقیقات، دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاري اجتماعی صادر نماید...
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» مطلـق «ق.م.ا که آنهم تحت شرایط محدود در تعزیرات و یا موارد خاص، اصولا نگـرش   38و  37مواد

ق.م.ا نیـز   290نسبت به مسئولیت کیفري وجود دارد درصورتی که حتی در جنایات شقوق موضـوع مـاده  

  رسد نسبت مسئولیت متفاوت است.اسب نبوده و بنظر میقطعا موارد با مجازات متن

ق.م.ا و عـدم ذکـر    91نکته پایانی این قسمت آن است، دلیل احصاي جرایم حد و قصـاص در مـاده       

 18باشد، چگونه ممکن است عدم درك ماهیت جرم انجام شده توسـط بـالغ کمتـر از   جرایم تعزیر چه می

باشد ولی در جرایم تعزیري ولو با مجازاتی همانند مجازات حد و سال در جرایم حد و قصاص قابل تصور 

  قصاص یعنی مجازات اعدام فرض نشود؟

در ماده فوق، این ماده مستنبط از موازین فقهی » شبهه«ممکن است گفته شود با به کار رفتن واژه        

دود در حـد و قصـاص و نـه    باشد که به طور محمی1باشد که منظور همان استناد به قاعده فقهی درأ می

) در حالیکه باید گفت فـارغ از اینکـه برخـی از فقهـا     284ق، 1413باشد(محقق حلی، تعزیر قابل اجرا می

» اصل ترجیح خطا در عفو بر خطا در کیفـر «دانند زیرا اعمال قاعده درأ را در تمام جرایم قابل تسري می

و همانطور که خطاي امـام  شود ا حتی تعزیرات میشود، شامل همه کیفرهکه از سخن پیامبر استنباط می

ق.م.ا هـم، مقـنن    120)، در ماده229ق، 1420شود(مجلسی، در حد متصور است، در تعزیر نیز متصور می

به پیروي از نظر این دسته از فقها اعمال قاعده درأ را در تمامی جرایم حتی تعزیـرات هـم قابـل اعمـال     

باشد که سابقه ي تقنینی ندارد. اگرچه می 1392از نوآوریهاي قانونگذارق.م.ا یکی  91دانسته است و ماده

قانونگذار کوشیده است با وضع این ماده خلاء قانونی در خصوص عدم اجراي اعدام براي اشخاص کمتـر  

سال را به نحوي پوشش دهد تا نشان از تعهد خود در مقابل معاهدات بین المللی تأیید شـده بدهـد    18از

ن نتوانسته است در این مورد موفق باشد زیرا بسیاري از جرایمـی کـه نوجوانـان مرتکـب آن     ولی همچنا

باشد که در آن اعدام براي این اشخاص پـیش بینـی شـده اسـت و     شوند مربوط به جرایم تعزیري میمی

کـه  باشـد درحالی ق.م.ا از جمله عدم درك ماهیت جرم انجام شده در آنها می 91امکان اثبات شرایط ماده

تقید قانونگذار به جرایم حد و قصاص در ماده فوق، منصرف از جرایم تعزیر بوده که این ایـراد بـه مقـنن    

کرد تا که اطلاق استفاده می» سلب حیات«باشد بنابراین مناسب بود مقنن از واژه عام تري مثل وارد می

  شد.آن شامل جرایم تعزیري هم می

گفت وقتی در جرایم موجب حد و قصاص که منطقـا و عمومـا جـرایم    توان علیرغم ایراد مذکور، می     

تر هستد و احتمال صحت ادعاي جهل به حکم در آن کمتـر خواهـد   مهمتر با مجازات سنگینتر و معروف

تواند موجب سقوط حـد شـود، آیـا    سال تمام می 18شبهه در رشد و کمال عقل در مورد افراد بالاي بود، 

                                                 
قال رسول االله:إدرئوا «از فقهاي شیعه، شیخ صدوق از پیامبر نقل کرده است: ،روایت مؤید قاعده درأ از طریق عامه و امامیه وارد شده است-1

 روایـت همچنین ایشان در کتاب المقنع همـین   ).، الفبی تا شیخ صدوق،»(ه واسطه شبهه دفع کنید..حدود را بیعنی «، »ألحدود بالشُّبهات...

  را عیناً از امیر المؤمنین نقل کرده است.
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م موجب مجازات تعزیر که جرایم سبکتري هستند، چنین استدلالی را مطرح کرد؟ توان در مورد جراینمی

رسد پاسخ مثبت است. همچنین جرایم مستوجب حد فی نفسه قباحت آن بیشتر اسـت و علـم   به نظر می

به شنائت آن نیز راحت تر است، لذا چنانچه در مورد جرایم موجب حـد یـا قصـاص چنـین اسـتدلالی را      

رد جرایم موجب تعزیر به طریق اولی باید این نکته مورد پذیرش واقع شود. مضافا به نظـر  بپذیریم، در مو

ق.م.ا، علاوه بر توجه به مبانی فقهی، فتاواي فقهاي معاصر از جمله 91رسد اندراج شرط رشد در ماده می

ن موجه به نظر و آیت االله مکارم باشد. بنابراین اختصاص به حدود و قصاص چندا 1فتواي آیت االله صانعی

رسد. در فتوا آیت االله مکارم شرط رشد ناظر به مطلق قوانین جزایی است اگرچه از دیدگاه ایشان، در نمی

سن بلوغ پسر و دختر « صورت شک در رشد عقلی، به استناد قاعده درأ فقط حدود و قصاص منتفی است:

قوانین جزایی نسبت به نوجوانان کـم   از نظر اسلام همان است که در رساله آمده است، تنها براي شمول

سن و سال لازم است حد نصاب رشد عقلی در این زمینه احراز شود و اگـر در مـواردي مشـکوك باشـد،     

حدود و قصاص مشمول قاعده درأ است و اما در مورد عناوین ثانویه چنانچه واقعا و به طور دقیـق احـراز   

سـال قـرار دارنـد،     18ق سن بلوغ شرعی و زیـر سـن   شود که تعمیم قانون شرع نسبت به افرادي که فو

مکارم شیرازي، بی تا، »(شود، می توان براي آنها تخفیفاتی قائل شدسبب وهن اسلام در جهان خارج می

  ).29سوال کد

  سال 18واکنش قانونی بدل از مجازات اصلی براي بالغ کمتر از -3

 18آنچه در این بحث اهمیت دارد، واکنش قانونی بدل از مجازات اصلی نسبت به فرد بالغ کمتر از        

  که در این خصوص باید به چند نکته ذیل توجه کرد: باشدمی 91سال است که واجد شرایط ماده 

بلـوغ از  ). در فقـه اسـلامی،   701ق، 1420است(فیروزآبادي، » رسیدن«بلوغ در لغت به معنی  اولا       

شرایط عام تکلیف است و منظور از آن در فقه، آغاز مرحله اي طبیعـی در زنـدگانی طفـل اسـت کـه بـا       

(ابن فـارس،  2پیدایی و تکامل غریزه جنسی و پدیدآمدن برخی دگرگونی هاي جسمی و روانی همراه است

غ، در دختـران و  سـن بلـو  «ق.م.ا،  147سال، مطـابق مـاده   18کمتر از» 3بالغ«). منظور از 437ق، 1404

هاي بلوغ از جمله سـن  در فقه اهل سنت در نشانه». پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمري است

سال را بـراي پسـر و   15)، اکثر فقهاي اهل سنت، 312بلوغ اختلاف نظر شدید وجود دارد(جزیري، بی تا، 

                                                 
، 1384(به نقل از توجهی، عبدالعلی، سن مسئولیت کیفري دختران، در مجموعه بازپژوهی حقوق زن، تهـران روز نـو،   307، 1382صانعی، -١

  ).104ص
دهد که قبل از آن به سن بلـوغ رسـیده و   ه نظر برخی از فقها حمل دلالت بر سبق بلوغ دارد و اگر دختري حامله شد، این امر نشان میب-٢

  ).242در نتیجه آمادگی جنسی لازم جهت تلقیح و بارور شدن نطفه در رحم او به وجود آمده است(حسینی عاملی، بی تا، 
و اذا بلغ الاطفـال مـنکم الحلـم فلیسـتأ ذنـوا کمـا اسـتأذن الـذین مـن قـبلهم           « ر فوق در آن تصریح داردنمونه آیه اي از قران که تعبی-٣

  ).59نور/»(کذالک...
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میه، سـن مسـئولیت کیفـري را بـراي     ). مشهور فقهاي اما602ق، 1405اند(عوده، دختر سن بلوغ دانسته

) که عمده ترین دلیـل  273ق، 1417دانند(میرزاي قمی، سال کامل می9سال و براي دختران، 15پسران، 

). در قـانون مجـازات   197مشهور در سن مسئولیت کیفري، روایت حمزه بن حمران است(کلینی، بی تـا،  

ق.م.ا اکتفـا شـده بـود و باتوجـه بـه      491دهاسلامی سابق سن بلوغ مشخص نبود و به ذکر تبصره یک ما

گردید بـا وجـود ایـن از لحـاظ کلـی و      ، معیار سن بلوغ مشخص می2قانون مدنی 1210تبصره یک ماده

). طبـق قـانون مجـازات    147، 1392عمومی مبناي قانون جدید همان مبناي قانون سابق است(مهرپور، 

و افراد بالغ(نوجوان) از حیث مسـئولیت   3بودندفقط اطفال مبرا از مسئولیت کیفري  1370اسلامی مصوب

، معیار جدیدي رخ نموده کـه  1392کیفري با افراد بزرگسال تفاوتی نداشتند اما در قانون مجازات اسلامی

 سال تمام شمسی است.   18تا 9با قانون سابق تفاوت اساسی دارد و آن سن 

سـال تمـام    9سـی کمتـر اسـت در نتیجـه    ساعت از سال شم 18توضیح آنکه، سال قمري ده روز و       

 162سـال تمـام شمسـی    15سال تمام قمري نسبت به 15روز و 99سال تمام شمسی،  9قمري نسبت به

روز از سن بلوغ شرعی آنان و پسران علیـرغم   9ماه و3روز کمتر است یعنی دختران علیرغم سپري شدن 

قابـل مجـازات    1370سـابق مصـوب  روز از سن بلوغ شرعی که بر اساس قـانون  12ماه و 5سپري شدن 

بودند، طبق قانون جدید علیرغم بلوغ شرعی، در تعزیرات، مانند بزرگسالان قابل مجازات نیستند و دادگاه 

ق.م.ا را حسب مورد اتخاذ نماید که بـه آن   88بایست در رابطه با آنان یکی از اقدامات مذکور در مادهمی

نسبت به دختران در جرایم موجب تعزیـر   88در واقع ماده . شود نه عقوبت یا مجازاتگفته می» تصمیم«

روز از بلوغشان سـپري شـده در صـورت ارتکـاب جـرم       9ماه و 3سال و 6که علیرغم ارفاق بیشتري دارد

باشد زیرا طفـل  ق.م.ا به طور مطلق صحیح نمی 88در ماده» طفل«شوند. البته نوشتن کلمه مجازات نمی

سـال   15سال قمري و پسر با سن کمتر از 9، دختر با سن کمتر از147دهحسب تعریف همین قانون در ما

سال شمسی  15سال تا 9) اما در رابطه با دخترانی که172، 1396باشد(حسینی و مصطفی پور، قمري می

باشند که حسب مورد چنـد مـاه تـا    نیستند بلکه افراد بالغی می» طفل«دارند همانطور که شرح داده شد، 

طفـل اسـتفاده    تـوان از لفـظ  بلوغشـان گذشـته اسـت امـا در رابطـه بـا پسـران مـی         چند سال از سـن 

سال شمسی در صورت  9سال قمري و قبل از 9ي دختران بالغ بعد از). درباره185، 1393کرد(عدالتخواه، 

ارتکاب جرم حتی در صورت خطرناك بودن، هیچ واکنش خاصی اعم از مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی 

ق.م.ا مغایر  147و 146ق.م.ا پیش بینی نشده است که این خلاء قانونی با توجه به مفهوم مواد 88در ماده

  است و این امر از دو جهت قابل اشکال است:

                                                 
  ».منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است:«1370ق.م.ا 49ماده 1تبصره-1
  ».سال تمام قمري است 9سال تمام قمري و در دختر  15سن بلوغ در پسر «ق.م: 1210ماده 1تبصره-2
اطفال در صورت ارتکاب جرم مبري از مسئولیت کیفري هستند و تربیت آنان با نظـر دادگـاه بـه عهـده سرپرسـت      :«1370ق.م.ا  49ماده-3

  ».باشد...اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت می
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ق.م.ا بالغ  147سال قمري، طبق ماده 9سال شمسی و بیشتر از 9الف: از یک طرف دختران کمتر از       

ي مسئولیت کیفري هستند که در این مورد نظریه مشـورتی اداره  ق.م.ا دارا 1 146و بر اساس مفهوم ماده

باشد که در پاسخ بـه پرسـش زیـر مقـرر     مفید بذکر می 4/6/92 -1045/7حقوقی قوه قضاییه به شماره 

سال تمام قمـري اسـت لـیکن     9ق.م.ا، سن مسئولیت کیفري براي دختران 147با توجه به ماده«دارد:می

سال شمسی مجازات پیش بینی شده لذا با توجه به اینکه دختـران   9اد بالايق.م.ا براي افر 88وفق ماده

سال شمسی ضـمانت اجرایـی پـیش     9ماه شمسی مسئولیت کیفري دارند و از سن مذکور تا 9سال و 8از

بینی نگردیده، تکلیف محاکم اطفال در صورت ارتکاب بزه در این برهه سنی چیست؟ نظر به اینکه طبق 

سال شمسی مجازات مقرر شـده اسـت لـذا بـا      15سال تا 9براي اطفال و نوجوانان از 1392ق.م.ا 88ماده

توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها در جایی که مجازات تعیین نشده، نباید مجازات تعیـین شـود.   

قانون فوق الذکر بر اساس تاریخ شمسی اسـت نـه قمـري و لـذا      88مقرر در ماده 2به ویژه اینکه مجازات

رسـد کـه آنهـا را بایـد     سال شمسی است بنظر می 9سال قمري تا 9براي دخترانی که سن آنها در فاصله

سـال قمـري مقـرر در     9دقیقا مفاد نظریه فوق در خصوص پسران نابالغ». فاقد مسئولیت کیفري دانست

در غیـر ایـن   «شود، در توضیح تبصره دو باید گفت منظور از ق.م.ا اجرا می 3 88ماده 2قسمت دوم تبصره

نیز با توجه بـه بـازه سـنی مطروحـه نـاظر بـه       » نابالغ« سال اشاره دارد و  12تا 9به گروه سنی» صورت

ساله  15تا 12شوند لذا تبصره دو در مورد دختران بالغسالگی نابالغ تلقی نمی 9پسران است زیرا دختران از

حدي یا قصاص، در صورت اثبـات شـرایط   ساله قابلیت اجرا ندارد و در صورت ارتکاب جرایم  4 12تا 9و 

لـذا بـراي پسـران     )،229، 1395شود(شـمس نـاتري،   ق.م.ا، در خصوص آنان اعمال می 91مقرر در ماده

سال شمسی است مطابق مفـاد نظریـه اداره حقـوقی،     9سال قمري تا 9نابالغی هم که سن آنها در فاصله

شـوند  ق.م.ا مـی  88شخاصی مشمول تبصره دو مادهآنها را باید فاقد مسئولیت کیفري دانست زیرا چنین ا

ق.م.ا وجود نداشت عملا دادگاهها با چالش  91گنجد و چنانچه مادهق.م.ا نمی 88در حالیکه در صدر ماده

بایسـت  ساله اي که مرتکب زنا شـده بودنـد، مـی    14و پسر 10عنوان مثال دخترشدند بهجدي مواجه می

سـاله را تبرئـه و یکـی از     14زدند و پسـر به حکم و موضوع، حد میساله را به فرض عالم بودن  10دختر

  کردند.ق.م.ا را اتخاذ می 88تصمیمات مذکور در بندهاي (ت) و یا (ث) ماده

                                                 
  ».افراد نابالغ مسئولیت کیفري ندارند«ق.م.ا: 146ماده-1
  استفاده کرده است.» نصمیمات«ق.م.ا مقنن از عبارت  88در نظریه مذکور غلط است زیرا در ماده واژه مجازات-2
سال قمري داشته باشد بـه یکـی    15تا 12هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرایم حد یا قصاص گردد در صورتی که از«ق.م.ا: 88ماده 2تبصره-3

ود و در غیر این صورت یکی از اقدامات مقرر در بندهاي (الف) تا (پ) ایـن مـاده در   شاز اقدامات مقرر در بندهاي (ت) و یا (ث) محکوم می

  ».گرددمورد آنها اتخاذ می
انـد(یعنی  تواند دخترانی را که نیز که به سن بلوغ نرسیدهق.م.ا می 88ماده 2مقرر در تبصره» درغیر این صورت«برخی معتقدند که عبارت -4

  ) که با توضیحاتی که در مقاله بیان شد نادرستی این مطلب روشن است.309 :1393صادقی، سال) در برگیرد(میرمحمد  9زیر
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 15ق.م.ا در مـورد افـراد نابـالغ(کمتر از    148ب: اشکال دوم آن است که از طرف دیگر، بر اساس ماده    

ي در دختران) بر اسـاس مقـررات قـانون مجـازات اسـلامی،      سال قمر 9سال قمري در پسران و کمتر از

شود این درحالی است که در فصل دهم از قـانون مـذکور هیچگونـه    اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می

سـال شمسـی) پـیش بینـی      9ماه شمسی تا 9سال و 8سال قمري یا 9اقدام تأمینی براي اینگونه اطفال(

ق.م.ا صـرفا   148ق.م.ا این است که گفته شود ماده 148و 88مع موادرسد تنها راه جنشده است. بنظر می

سال شمسی شده و نسبت به دختران نابالغ و پسران نابالغ کمتـر   9شامل پسران کمتر از سن بلوغ تا سن

ق.م.ا که در صـورت ارتکـاب جـرم زنـا از      1221ماده  2سال شمسی شمولی ندارد و همچنین تبصره 9از

تأمینی و تربیتی را مقرر داشته است منظور از نابالغ در این تبصـره، پسـران نابـالغ از    سوي نابالغ اقدامات 

شود. مسـتفاد از مطالـب فـوق الـذکر آن     سال نمی 9باشد و شامل دختران نابالغ کمتر ازسالگی می 9سن

(منظور مسـئولیت کیفـري نـاقص نـه مسـئولیت       2حداقل سن مسئولیت کیفري 1392است که قانونگذار

سـال   9ق.م.ا، اقـدامات تـأمینی و تربیتـی در نظـر گرفتـه اسـت،        88ي تام) که برابر آن طبق مادهکیفر

باشد و کمتر از این سن، نه براي دختر ماه شمسی است) می 9سال و 8سال قمري که معادل 9شمسی(نه

دیگر کمتر  بالغ و نه براي پسر نابالغ هیچ گونه مجازات و تصمیمی در نظر گرفته نشده است و به عبارت

سال شمسی مطلقا مسئولیت کیفري(ولو اقدام تأمینی) ندارد درحالیکـه توصـیه اکیـدي در مجموعـه      9از

) در خصوص تعیین حداقل سن مسئولیت کیفـري   3مقررات مربوط به دادرسی ویژه نوجوانان(قواعد پکن

ي بلـوغ عـاطفی، روانـی،    هاهاي حقوقی کشورها گردید، آن است که تعیین سن مزبور، با واقعیتبه نظام

 unitedذهنی، اقلیمی و اجتماعی هماهنگ باشـد و نبایـد در سـن بسـیار کمـی در نظـر گرفتـه شـود(        

nations office on drugs and crime, ٢٠٠٦, p. رسد با توجـه بـه پـایین    ) ولی بنظر می١٧٢

طفـال و نوجوانـان،   در تعیین سن مسئولیت کیفـري ا  1392بودن حداقل سن مسئولیت کیفري، قانونگذار

  واقعیت زیستی، اجتماعی و فرهنگی را در نظر نگرفته است.

پیش بینی شـده  "مجازاتهاي"با توجه به سن آنان به«دارد:ق.م.ا مقرر می 91قسمت آخر مادهثانیا        

  باشد:که در این مورد چند فرض متصور می» در این فصل محکوم می شوند

ق.م.ا  91سال مرتکب حد یا قصاص شـود و در نهایـت شـرایط مـاده     18تا 15فرض اول: اگر پسر       

استفاده کرده است) را بایـد  "مجازات"از عبارت 89ق.م.ا(ماده 89اثبات شود حال قضات، کدام بند از ماده

                                                 
شود و حسب مورد به اقـدامات  هرگاه طرفین یا یکی از آنها نابالغ باشند، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نمی«ق.م.ا: 221ماده 2تبصره-1

  ».گرددیتأمینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم م
 :ق1422 الـف،  انـد(خوئی، سال در دختر و پسـر دانسـته   7برخی از فقها با استناد به برخی از روایات، حداقل سن را براي مسئولیت کیفري-2

114.(  
 united nations(1985قاعده چهارم از مجموعه قواعد حداقل معیار سازمان ملل براي مدیریت دادگستري اطفال و نوجوانان مصوب-3

standard minimum rule for the administration of juvenile justice(the Beijing rules) ١٩٨٥. (. 
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بر این شخص اعمال کنند؟ پاسخ به این پرسش در قانون به صراحت مشخص نشده است که این خـود  

کند که برخلاف اصل قانونی بودن صدور حکم به جرایم این اشخاص را باز می باب تشتت آراء قضات در

مجازاتها است که در اسناد بین المللی مورد تأیید دولت ایران قـرار گرفتـه اسـت. در خصـوص قصـاص،      

 612 1بزرگسالان اگر مرتکب چنین جرایمی شوند و به هر علت قصاص بر آنان اجرا نشود، مطـابق مـواد  

شوند بنابراین با وحدت مـلاك  به حبس بدل از قصاص محکوم می 1375ون تعزیرات مصوبقان 2 614و

ق.م.ا، قضات ملـزم بـه صـدور حکـم بـه       89سال هم بنابر ماده 18از مواد فوق، در خصوص بالغ کمتر از

باشند. گرچه پذیرش این نظر، نگهداري در کانون اصلاح و تربیت بر اساس بند الف تا پ ماده مذکور می

کند ولـی همچنـان   ق.م.ا، سلب نمی 89اختیار محاکم را در صدور حکم به دیگر مجازاتهاي مقرر در ماده

ق.م.ا باید اجرا شود.  89در خصوص جرایم حدي توسط این اشخاص ابهام باقی است که کدام بند از ماده

ندگان کتب حقوقی، مشابه همین برداشت در کشورهاي عربی خاورمیانه مانند مصر، سوریه و لبنان، نویس

نامند، معتقدند در این سن گرچه دختران و پسـران  می» فتیان«سال را که اصطلاحا  18تا 15جوانان بین 

رسند ولی چون قدرت تمییز و تشخیص کامل ندارند، داراي مسـئولیت نـاقص و یـا     نوعا به سن بلوغ می

شود و حبس ابد در مورد آنها اعمال نمیگاه مجازاتهایی چون اعدام مسئولیت نقصان یافته هستند و هیچ

و  324ق، 1395شود(فاضل، و در واقع عدم تمییز کامل به عنوان عذر مخففه براي آنها در نظر گرفته می

  ).276ق، 1416عالیه، 

حـد و قصـاص از بـالغ     ق.م.ا و سقوط مجـازات اصـلی   91فرض دوم: در صورت اثبات شرایط ماده       

گـردد، حـال یکـی از آن    هاي مقرر در فصل دهم ق.م.ا محکوم مـی به مجازات سال، مرتکب 18کمتر از

 27است، چنانچه مطابق مـاده  3ق.م.ا، نگهداري نوجوان در کانون اصلاح و تربیت  89مجازاتها طبق ماده
ق.م.ا، مرتکب قبل از صدور حکم، به علت اتهام در پرونده بازداشت باشد، آیا مـدت بازداشـت قبلـی در     4

شود؟ براي پاسخ به این پرسش باید توضیحی در بـاب مجـازات   ه نگهداري در کانون محاسبه میحکم ب

حبس در قـانون تعریـف نشـده     حبس و نگهداري و وجه تشابه و تفکیک این دو واکنش از همدیگر داد.

یـف  در تعر 1384آئین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تـأمینی و تربیتـی مصـوب    3است، ولی ماده

محلی است در آن محکومانی که حکم آنان قطعی شده است بـا معرفـی مقـام   «زندان مقرر داشته است:

                                                 
  ».نمایدهرکس مرتکب قتل عمد شود... و یا به هر علت قصاص نشود... به حبس از سه تا ده سال محکوم می«ق. تعزیرات: 612ماده-4

بی وارد آورد... در مواردي که قصاص امکان نداشته باشد... به دو تا پنج سـال  هرکس عمدا به دیگري جرح یا ضر«ق. تعزیرات: 614ماده-5

  ».حبس محکوم خواهد شد...
سال، مجازات قلمداد شده است در حالیکه در بنـد ث   18تا 15ي سنیق.م.ا با توجه به بازه 89در مادهنگهداري در کانون اصلاح و تربیت -3

  اقدامات تأمینی و تربیتی است. ق.م.ا نگهداري به عنوان یکی از 88ماده
در صورتی که فرد، پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشـت شـده باشـد، مـدت     «...ق.م.ا: 27ماده-4

  ».شود...بازداشت قبلی در حکم محاسبه می
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هاي صلاحیت دار قضایی و قانونی براي مدت معین یا به طور دائم به منظور تحمل کیفر با هدف حرفـه  

در محکـوم  از حـبس نگهـداري    راد، بدین ترتیب م ـ»شوندآموزي، بازپروري و بازسازگاري نگهداري می

، نگهداري هم در قانون مجازات اسلامی تعریف نشده اسـت  )112، 1395(شاکري و حیدري، زندان است

ولی با توجه به اینکه با صدور حکم به نگهداري، در آزادي و رفت و آمد اطفـال و نوجوانـان محـدودیت    

-تعریف زندان مطابقت می شود، از این جهت با مفهوم حبس تشابه معنایی دارد و در مواردي باایجاد می

قبلی در پرونده در خصوص اطفال و نوجوانان در صورت صـدور   1رسد بتوان مدت بازداشتبنظر می کند.

حکم به نگهداري محاسبه کرد و به ازاي هر روز بازداشت قبل از صدور حکم، یک روز از مدت نگهداري 

در کنـار مجـازات جـزاي نقـدي و شـلاق      ق.م.ا اشاره اي به نگهـداري   27کاست علیرغم اینکه در ماده

ق.م.ا، تنها در مـورد محکـومین بـه     2 58تعزیري نشده است زیرا حکم به آزادي مشروط که مطابق ماده

ق.م.ا، در  3 90باشد، با این وجود مقنن در قسمت آخـر مـاده  حبس تعزیري (نه نگهداري) امکان پذیر می

وط را تحت لواي شروط قانونی در صورت صدور حکـم  خصوص اطفال و نوجوانان، استفاده از آزادي مشر

یعنی مقررات حبس و نگهـداري  ) 173، 1397(قورچی بیگی و شهرانی، به نگهداري بلامانع دانسته است

کند و از طرف دیگر به علت سیاست ارفاقی و افتراقی قانونگـذار  در برخی مواقع با هم همپوشانی پیدا می

   ق.م.ا براي آنان وجود دارد. 27فسیر به نفع متهم، امکان اعمال مادهبه جرایم اطفال و نوجوانان و ت

باشد. حسب ق.م.ا حائز اهمیت می 91در ماده» فصل«و » مجازات«، »سن«توجه به سه واژه  ثالثا       

اشعار ماده فوق، محاکم با توجه به سن این اشخاص، آنان را به مجازاتهاي پـیش بینـی شـده در فصـل     

سـال شـامل    18کنند و حال آنکه همانطور که پـیش از ایـن گفتـه شـد، بـالغ کمتـر از      یدهم محکوم م

سال،  15تا  9باشد و توضیح داده شد که براي دختران بالغسال می 18تا 15سال و پسران 18تا 9دختران

ق.م.ا اسـتفاده   89مقـرر در مـاده  » مجـازات «بجاي لفظ » تصمیمات«ق.م.ا از لفظ  4 88مقنن طبق ماده

اند و مطابق ه است بنابراین در خصوص این گروه سنی از دختران با اینکه به سن بلوغ شرعی رسیدهکرد

انـد بـا ایـن حـال     از حیث مسئولیت کیفري با بزرگسالان تفاوتی نداشـته  1370با قانون مجازات اسلامی

تقـد بـه اجـراي    ق.م.ا برخلاف قانون سابق بـوده و در مـورد آنـان مع    88در ماده 1392رویکرد قانونگذار

» مجـازات «باشد فلذا عنوان مطلق ي اقدامات تأمینی و تربیتی میتصمیمات(نه مجازات) با رنگ و صبغه

قضات را در عمل دچار تحیر ساخته و » در این فصل«باشد مضافا عبارت ق.م.ا قابل ایراد می 91در ماده 

                                                 
بازداشت، مقنن از عبارت تحت نظر هم استفاده کـرده اسـت کـه    ، در کنار 1392قانون آیین دارسی کیفري 515لازم به ذکر است در ماده-1

  شود.همانند بازداشت، در میزان حبس محکوم محاسبه می
  ».تواند ... حکم به آزادي مشروط را صادر کند..در مورد محکومبن به حبس تعزیري دادگاه صادرکننده حکم می«ق.م.ا: 58ماده-2
  ».اده از آزادي مشروط و سایر تخفیفات قانونی با تحقق شرایط آنها نیستاین امر مانع استف«... ق.م.ا: 90ماده-3
سال تمام شمسـی اسـت    15تا 9شوند و سن آنها در زمان ارتکاب، درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیري می«ق.م.ا: 88ماده-4

  ».کند...زیر را اتخاذ می "تصمیمات"حسب مورد، دادگاه یکی از 
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ق.م.ا بـوده اسـت در ایـن     89ر در مـاده دلیل تحیر آن است که اگر منظور قانونگذار فقط مجازاتهاي مقر

شـود کـه در   ) و نتیجه آن مـی 146، 1394اشتباه به کار برده شده است(توجهی، » فصل«صورت عبارت 

 88بایست با توجه به سن دقیق مرتکب یا تصمیمات مـاده سال، محاکم می 18مورد دختران بالغ کمتر از

سـال،   18ه اجرا در بیاورند و در مورد پسران بالغ کمتـر از ق.م.ا را ب 89ق.م.ا و یا مجازاتهاي مقرر در ماده

  ق.م.ا حکم داده شود. 89تنها باید به مجازاتهاي مقرر در ماده

  سال 18عدم درك ماهیت یا حرمت جرم انجام شده توسط بالغ کمتر از -4

ام شده و یا ماهیت جرم انج«باشد منظور از عبارتمطلب بعدي که نیاز به مداقه و بررسی بیشتر می       

باشد که در ذیل بـه توضـیح عبـارات    ق.م.ا چه می 91مقرر در قسمت اول ماده» حرمت آن را درك نکند

ق.م.ا در  218و  217و  155بـا مـواد   91و ارتبـاط مـاده  » درك جـرم «، و »ماهیت جرم» «حرمت جرم«

  شود.خصوص جهل به حرمت در جرایم حدي پرداخته می

  رم عدم درك حرمت ج -4-1       

-باید گفت اگر واقعا کسی نداند که رفتاري که مرتکب مـی » عدم درك حرمت«در توضیح عبارت        

شود از نظر شارع مقدس ممنوع اعلام شده و عملش نقض مقررات الهـی و بـراي آن کیفـر مقـرر شـده      

اس است، چنین کسی معذر است و عقوبت ندارد یعنی مرتکب به حکم و موضوع جاهـل بـوده و بـر اس ـ   

ق.م.ا  89و  88مجازات از وي برداشته شده بنابراین اعمـال مـواد  1» رفع«حدیث نبوي معروف به حدیث 

 155با تأثی از این حدیث نبـوي، مـاده   1392در رابطه با وي ضرورت ندارد که در قانون مجازات اسلامی

اي وي ممکن نباشد جهل به حکم مانع از مجازات نیست مگر اینکه تحصیل علم عادتا بر«مقرر می دارد:

-جهل به حکم شرعا عـذر محسـوب مـی   «و اینکه منظور از » یا جهل به حکم شرعا عذر محسوب شود

ق.م.ا دارد که بر اساس آن در جرایم حدي، آگاهی به حرمت  217مقرر در ماده فوق، اشاره به ماده» شود

ول است ئکب در صورتی مسدر جرایم موجب حد، مرت« ق.م.ا: 217باشد و مستند به مادهشرعی شرط می

». ولیت کیفري به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشـد ئکه علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مس

علم به حرمت جرم به عنوان یک شرط کلی براي حدود، در قانون سابق بیان نشده بود اما مواد متعددي 

حد زنا بیان کرده بودند. اینک شـرط علـم بـه     ویژه برايه ، این شرط را ب1370از قانون مجازات اسلامی

ت که مرتکبین آن عـلاوه بـر علـم بـه     عنوان قاعده و شرط کلی در تمامی حدود بیان شده اسهحرمت ب

                                      حکم که فرض بر وجود آن است باید به حرمت شرعی عمل نیز آگاه باشند.               

                                                 
حـر  »(مـا الضـطرا و الیـه و..   رفع عن امتی تسعه، الخطاء و النسیان و ما استکر هوا علیه و ما لا یعلمـون و مـا لا یطیقـون و    «فع:حدیث ر-1

  ).94و صدوق، بی تا، ب،  320ق، 1391عاملی، 
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  عدم درك ماهیت جرم -4-2       

ق.م.ا ممکن است معناي خاص  91در ماده» عدم درك ماهیت جرم انجام شده«منظور قانونگذار از       

نوجوان درك درسـتی از قـبح و آثـار و    » عرفی«فقهی جهل به حکم و موضوع نباشد بلکه یعنی به طور 

د و عقل او کمال نیافتـه اسـت و   باشعواقب عمل ارتکابی نداشته و در حکم جاهل به موضوع و حکم می

ممکن است در درك موضوعات دچار خلل و اشتباه گردد که به این علت مجازات وي ممکن نیست و به 

-ق.م.ا در تمام جرایم عمدي ضروري می 1 144عبارت دقیق تر مرتکب قصد ارتکاب جرم که طبق ماده

یافته است که در ایـن صـورت حـد و    باشد، ندارد و در صورت نقص در قصد، عنصر معنوي جرم تحقق ن

قصاص از وي ساقط و به جاي آن مجازاتهاي مذکور در فصل دهم ق.م.ا راجع به چنـین کسـی اعمـال    

  گردد.می

  عدم درك جرم  -4-3       

ق.م.ا که با ادعاي عدم علم به حرمـت در جـرایم    2 218و  217حال ممکن است گفته شود با وجود مواد

صدق ادعاي وي، از مجازات معاف است، پس تکرار ایـن شـرط در خصـوص     3حدي و به صرف احتمال

باشد چه ضـرورتی دارد؟ در  سال می 18ق.م.ا که مرتکب آن نوجوان بالغ کمتر از 91جرایم حدي در ماده

ق.م.ا بر این فرض استوار است که شـخص تـوان درك حرمـت را دارد     218و  217پاسخ باید گفت مواد

سـال   18ق.م.ا که به نوجوانان بالغ کمتـر از  91رایم حدي جهل دارد اما در مادهحرمت ج» اصل«ولی به 

حرمت را ندارد(هاشـمی،  » درك«اختصاص دارد فرض بر این است که شخص اساسا توانایی و صلاحیت 

ق.م.ا به دلیل سیاست  218ماده 1رسد قیود و محدودیتهاي مقرر در تبصره) و حتی بنظر می9الف، 1394

به این گروه سنی، برآنان بار نشود مضافا چنانچه فقدان علم به حرمـت بـه    1392ژه قانونگذارحمایتی وی

-ق.م.ا مـی  217ق.م.ا و نـه مـاده   91علت عدم رشد عقلی مرتکب باشـد، مسـتند عـدم مجـازات، مـاده     

د آن باشق.م.ا به مقنن وارد می 91). اما ایراد قابل توجهی که در ماده485، 1397باشد(محبی و ریاضت، 

ق.م.ا، تنها با ادعاي جهل بـه   218و  217است، چه اطفال و نوجوانان و چه بزرگسالان، با استناد به مواد

-مـی » معـاف «حرمت و به صرف احتمال صدق گفتار آنان در بیشتر جرایم حدي، بطور کلی از مجازات 

نها جاهل به اصل حرمت بلکـه  ق.م.ا که نه ت 91سال با استناد به ماده 18باشد ولی نوجوانان بالغ کمتر از

علاوه بر آن توان درك حرمت جرایم حدي را هم ندارند که به طریق اولی باید از کلیه مجازاتهـا معـاف   

                                                 
  ».رمانه احراز گردد...در تحقق جرایم عمدي علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مج«ق.م.ا: 144ماده-1
در جرایم موجب حد هرگاه متهم ادعاي فقدان علم... نماید درصورتی که احتمال صـدق گفتـار وي داده شـود... ادعـاي     «ق.م.ا: 218ماده-2

  ».شودمذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می
نافی عفت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال، صـرف ادعـا، مسـقط    جرایم م رض وافساد فی الا در جرایم محاربه و«ق.م.ا: 218ماده 1تبصره-3

  ».حد نیست و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است
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شوند ولی مجازاتهاي مقرر در فصـل دهـم   شوند ولی مستند به ماده فوق تنها از مجازات حدي معاف می

رفاقی قانونگذار بـه اطفـال و نوجوانـان در تعـارض     شود که این با سیاست اق.م.ا در مورد آنان اعمال می

  است.

  سال 18شبهه در رشد و کمال عقل بالغ کمتر از -5       

می باشـد، پرداختـه   » شبهه در رشد و کمال عقل«ق.م.ا که به  91حال به تشریح قسمت دوم ماده       

  آید:می »کمال عقل«و » رشد«، »شبهه«شود که در ذیل توضیح هریک از عبارات می

  شبهه -5-1       

پوشیدگی کـار و ماننـد آن و امـري کـه در آن حکـم بـه خطـا و صـواب         «شبهه در لغت به معنی        

الشُبهۀ هو أن لا یتَمیزَ أحد الشیئینِ من الاخـر  «چنانکه گفته شده است:)، 14139، 1377دهخدا، (»نکنند

شبهه آن است که یکی از دو چیز از دیگـر را نتـوان تشـخیص     »لما بینَهما من التَشابه عیناً کانَ أو معنی

تیجـه تحقـق   ن. )254(راغب اصفهانی، بی تـا،  داد به خاطر آنکه عیناً یا از لحاظ معنی با هم شباهت دارند

ق.م.ا در کلیه جـرایم   121و  120) است که بر اساس مواددرئوا ألحدود بالشُّبهاتتشبهه اعمال قاعده درأ(

تفسیر به «و » تفسیر مضیق نصوص کیفري«گردد. قاعده درأ از جهاتی با حد، قصاص و تعزیر اعمال می

شـود کـه شـبهه اي در    هم ثابت میو به موجب آن در صورتی مجازات بر مت 1همخوانی دارد.» نفع متهم

رسد که شبهه بنظر میشود. باب اتهام او مطرح نباشد و در صورت بروز هر گونه شبهه مجازات ساقط می

نـاتوانی و  «زیـرا در هـر سـه واژه     ،شودنیز می » ظن«و » شک« ،»جهل« مفهوم عامی است که شامل

ناصحیح به اندازه اي است که به هیچ وجـه   التباس صحیح و ،وجود دارد. در مورد شک» عدم درك واقع

ست است که یکی از دو یا چند احتمـال  درتوانایی شناخت حقیقت وجود ندارد. در مورد ظن نیز باید گفت 

باید گفت وقتـی  هم ولی این احتمال صرفاً در حد یک گمان است. در مورد جهل  ،تا اندازه اي غلبه دارد

احتمال بدرستی و صدق یکی از دو یا چند مـورد مشـکوك داده   شک که درجه خفیف تر از جهل است و 

است به طریق اولی جهل کـه نـاتوانی کامـل از درك حقیقـت اسـت،      » شبهه«شود، داخل در عنوان می

. در خصوص مستندات قاعده فوق، فقها بـا ذکـر مسـتندات عقلـی و     گیردداخل در مفهوم شبهه قرار می

باشـد. برخـی آن را قاعـده    ، اختلاف بین فقهـا در نـوع قاعـده مـی    نقلی، تردیدي در صحت قاعده ندارند

دانند و معتقد به فقدان نص در مـورد ایـن   دانند بلکه قاعده درء را یک قاعده اصطیادي میتنصیصی نمی

                                                 
از «البته باید توجه داشت داشت که تفسیر مضیق به این معنی نیست که قوانین جزایی الزاماً به نفع متهم تفسیر شـود. بـه عبـارت دیگـر    -1

نون جزا نباید چنین استفاده شود که هر وقت شک و تردیدي در فهم قانون پیدا شود حتماً باید آن را تفسیر حتی المقدور محدود و مضیق قا

 ).50، 1391علی آبادي، »(طوري تفسیر و تأویل نمود که براي متهم مساعد باشد
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، از رویکـرد  1392قانونگـذار در قـانون مجـازات اسـلامی      ).46، 1384(حاجی ده آبادي، 1باشندقاعده می

احتمـال صـدق گفتـار وي داده    «عرف پسندانه بودن شبهه، غافل نبوده اسـت، عبـارت    اکثریت فقها، به

) حکایت از معقول بودن شبهه دارد که قضـات محـاکم نبایـد بـه     1392ق.م.ا(218مندرج در ماده » شود

صرف ادعاي جهل متهم به رفتار ارتکابی، حکم به برائت به استناد قاعده درأ، صادر کنند به عبارت دیگر 

توانـد ادعـا کنـد کـه نسـبت بـه       هه باید قابلیت تحقق داشته باشد؛ به عنوان مثال، یک حقوقدان نمیشب

حرمت شرعی زنا، آگاهی نداشته است. بنابراین راه منطقی پذیرش قاعده مزبـور، قبـول حـد عقلایـی از     

شد همچنـین  شبهه به نحوي که در شبهات حکمیه، ناشی از تقصیر و کاهلی متهم در فراگیري احکام نبا

باید اضافه کرد که پذیرش شبهه متهم در این قاعده در موارد مطلق شـبهه موضـوعی و شـبهه حکمـی     

باشـد. لازم بـه ذکـر اسـت     ، نیز می»جهل به قانون رافع مسوولیت نیست«بدون تقصیر، تعدیلی بر قاعده

دقیق و شفاف باشـد   قاعده درء زمانی در سیاست کیفري مطلوب خواهد بود که قواعد شکلی حاکم بر آن

بینـی نشـده   گـردد پـیش  درحالیکه در قواعد شکلی هیچ راهکاري براي مواردي که قاعده درء اعمال می

مثال به اینکه قـرار منـع یـا موقـوفی تعقیـب       است به عبارت دیگر نوع تصمیم قضایی در دادسرا به طور

  باشد، هریک آثار متفاوتی خواهند داشت.

  رشد -5-2       

، 1362معنـا شـده اسـت(عمید،    » هدایت، راهنمـائی، آگـاهی و هوشـیاري   «رشد در لغت به معناي        

 6) و در قرآن مجید نیز اصطلاح رشد در آیات متعددي بکار رفته است که یکی از آن موارد در آیـه 1044

فعوا الیهم اموالهم و ابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح و فان آنستم منهم رشدا فاد«سوره نساء چنین آمده:

، توانـایی حفـظ   »رشدا«که با توجه به سیاق آیه و مسأله تحویل اموال، در تفسیر آن آمده منظور از » و...

تـوان  باشد که با اختبار و آزمایش کودکی که به سن بلوغ رسیده در چگونگی تصرفات مالی، مـی مال می

اسـت(نراقی،  » سفاهت«). مفهوم مقابل رشد، 221و عیاشی، بی تا،  124آن را احراز کرد(طریحی، بی تا، 

ابـن اثیـر،   »(السـفه فـی الاصـل الخفـه    «) و در النهایه آمده:243، 1391و حسینی شقرائی،  513، 1375

).منظـور  105، 1415طبرسی، »(سفاهت کوته فکري و بسیاري جهل است«) و نیز گفته شده:376، 1364

نفع و «شود که دارنده آن، توانایی تشخیص اطلاق می، به ملکه و حالت نفسانی شخص »رشد مدنی«از 

بوده و رشید کسی است که داراي وصف رشد » عقل معاش«را دارد به عبارت دیگر رشد به معنی » ضرر

کند و کسی که فاقد این وصـف و  باشد و چنین کسی داراي ملکه اصلاح مال است و اموالش را تباه نمی

تـوان  نیـز مـی  » رشد جزائـی «). در مورد 86، 1380شود(گرجی، مینامیده » سفیه«کیفیت نفسانی است 

اعمال است و منظور از آن، ملکه اي است که واجـد آن،  » حسن و قبح«گفت مبنا و مأخذ آن، تشخیص 

                                                 
- اند اطلاق مییت(ع) وارد شدههایی که در یکی از منابع سه گانه قرآن، سنت نبوي و سنت اهل بقواعد تنصیصی به آن دسته از قاعده-1

  اند.هایی از روابات و یا احکام برگرفتههایی هستند که فقها آنها را از مجموعهگردد و قواعد اصطیادي قاعده
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توانایی تشخیص حسن و قبح اعمال را دارد به عبارت دیگر، داراي قوه تمییز خوبی و بدي اسـت(جعفري  

ن رشد مدنی و رشد جزائی، رابطه عموم خصوص مطلق است یعنی هـر رشـد   ). بی334، 1368لنگرودي، 

مدنی، مستلزم رشد جزائی هم هست اما هر رشد جزائی الزاما به معنی رشد مدنی نیست. پس هرگاه رشد 

جزائی وجود نداشته باشد و شخص قـادر بـه تشـخیص حسـن و قـبح اعمـال نباشـد، رشـد مـدنی هـم           

حجر مدنی است) زیرا تشخیص ضرر و زیان مستلزم تشخیص حسن و  نیست(یعنی حجر جزائی، مستلزم

) بـه  171، 1381قبح اعمال است ولی ممکن است رشد جزائی باشد اما رشد مدنی نداشته باشـد(برهانی،  

آید ولی از وجود رشد جزائی، وجـود رشـد مـدنی    بیان دیگر، از عدم رشد جزائی، عدم رشد مدنی لازم می

طباطبایی در تفسیر المیزان بیان داشته است که براي تصرف طفل در امـوال خـود،   آید. علامه لازم نمی

رشد وي به معناي تمییز میان سود و زیان شرط است حال آنکه طفل به محض بلـوغ جنسـی قـادر بـه     

درك حسن و قبح افعال است و برخورداري از همین کیفیت نفسانی کافی است تا در قبال خـود مسـئول   

). توجه مقنن به لزوم احراز رشد مدنی علاوه بر تحقق بلـوغ جنسـی و   275، 1370بابایی، قلمداد گردد(ط

جسمی و تفکیک بلوغ و رشد از همدیگر و اکتفا نکردن به صرف رسیدن به سن بلوغ براي انجام اعمـال  

 قـانون مـدنی و صـدور    2 1210ماده  2، با وضع تبصره1حقوقی در مباحث حقوق مدنی به پیروي از فقها 

در حـالی   4مورد تأکید قرار گرفته اسـت  3دیوان عالی کشور 3/10/1364مورخ  30رأي وحدت رویه شماره

در امـور کیفـري    1392ق.م.ا  91که جاي تعجب است که چنین مداقه و توجهی تا قبل از تصویب مـاده 

  شد.مشاهده نمی

است طبق مقررات قانون مدنی، توضیح آنکه شخصی که به سن بلوغ رسیده اما رشد او احراز نشده        

از تصرف در امور مالی خود ممنوع بوده و اعمال حقوقی وي باید با اذن یا اجازه ولی قهري یا قانونی وي 

باشد درحالیکه همین شـخص بـر اسـاس قـوانین جـاري کشـور، تـا قبـل از تصـویب قـانون مجـازات            

تام داشته و کلیه مجـازات هـا اعـم از    ، به لحاظ کیفري همانند بزرگسال مسئولیت کیفري 1392اسلامی

بود حال آنکه افراد در این سنین نوعـا درك نـاچیز و ناقصـی از    قصاص، حد و تعزیر بر وي قابل اجرا می

جرایم را داشته و قوه تمییز و تشخیص آنان بگونه اي کـه بتواننـد بـه طورکامـل جـرایم و مجازاتهـا را       

                                                 
داند و علاوه بر بلوغ، حصول رشد را جهت رفع حجـر ضـروري   از جمله امام خمینی، رسیدن سن بلوغ را براي اتمام دوره حجر کافی نمی-1

  ).51-48 تا،)و(نجفی، بی 13 تا،ند(خمینی، بی دامی
  ».توان به او داد که رشد او ثابت شده باشداموال صغیري که بالغ شده است در صورتی می«ق.م: 1210ماده 2تبصره-2
صـغار   که علی القاعده رسـیدن  1361قانون مدنی اصلاحی هشتم دي ماه 1210ماده:«1364رأي وحدت رویه دیوان عالی کشور به تاریخ-3

باشـد مگـر   به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته، ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می

  ».ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است... 2در مورد امور مالی که به حکم تبصره
اساسی همچنان پا برجاست که به عقیده یکی از حقوقدانان متضـمن ایـن نتیجـه    رغم تفکیک رشد از بلوغ در رأي دیوان ولی اشکال علی-4

که بطور مستقل تصمیم بگیرد در حالی ساله بتواند در انتخاب همسر و جدایی از آن، رفتن به مدرسه، تعیین محل اقامت و ... 9است که دختر

  ).148 ،1390کاتوزیان، اثر فراوان دارد(اهمیت این امور کمتر از دارایی نیست و در سرنوشت او و خانواده اش 
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ي که مربوط به دماء و نفوس بوده و از اهمیت و حساسـیت  و در امور کیفر 1تشخیص دهند، کامل نشده 

ب، 1383بیشتري برخوردار است از حمایتهاي حقوقی شخص غیررشـید برخـوردار نبـوده است(هاشـمی،     

، توجه مقنن به رشد جزائی علاوه بر بلوغ جسمی، این خلاء قانونی 1392ق.م.ا 91) ولی با وضع ماده279

دهـد کـه مغـز، در رابطـه بـا برخـی از       گرچه برخی تحقیقات نشان می در برخی از جرایم پر شده است و

-سالگی بـه رشـد کامـل نمـی     20عناصري که براي انتساب مسئولیت کیفري لازم هستند، تا اوایل سن

 18، با وضع مـاده مـذکور، سـن   1392) ولی باید گفت قانونگذار١٥٥ .p ,٢٠١٣ ,Macdiarmidرسد(

طوري که تا کمتر از این غالبی براي سن رشد مشخص کرده است به سال را به عنوان یک اماره نوعی و

سال است زیرا بر اساس شرط یاده شده در ذیل مـاده   18سن، اصل بر عدم رشدکیفري نوجوانان کمتر از

در رشد و کمال عقل موجب رافعیت مسئولیت کیفري است و این بدان معنا است » صرف شبهه«مذکور، 

و دادگاه باید این قید را احراز کند که چنانچه قاضی با توجه به 2ال عقل است که اصل بر عدم رشد و کم

ق.م.ا، یعنی با مراجعه به پزشکی قانونی و یا هر وسیله مقتضی دیگـر، همچنـان در مـورد     91تبصره ماده

رشد و کمال عقل متهم، دچار تردید و شبهه باشد، باید به عدم مجازات حدي و قصاص حکـم دهـد. بـا    

شود گفت در مورد رشد و کمال عقل احراز این دو قید لازم است و در صـورت عـدم   قید شبهه می وجود

  احراز و وجود شبهه، اصل بر عدم رشد و کمال عقل است. 

مطـرح  » علم به قبح عمل«مشابه همین اصل در حقوق برخی از کشورهاي غربی نیز تحت عنوان        

قانونی که بر اسـاس آن کودکـان بـین حـداقل و حـداکثر سـن       باشد که عبارت است از: یک فرضیه می

مسئولیت کیفري، توانایی تحمل کیفر را ندارند. البته این فرضیه در صورت ارائه دلیل نـزد دادگـاه مبنـی    

تـوان  براینکه کودك، بلوغ و یا درك لازم براي ارتکاب جرم را داشته، قابل انکار اسـت و در نتیجـه مـی   

. بطور مثال در استرالیا حـداقل  )١٢ .p ,٢٠٠٨ ,ciprianiکیفري در نظر گرفت(براي کودك مسئولیت 

سـال، امـاره عـدم مسـئولیت کیفـري       14تا 10سال است. در فاصله بین سنین 10سن مسئولیت کیفري

سالگی(برحسـب   18تـا  17سالگی نیز تا سـن  14اطفال یا اماره عدم رشد قابل رد حاکم است. بعد از سن

اران کم سن و سال ممکن است مسئولیت کیفري کامل داشـته باشـند امـا ضـمانت     حوزه قضایی) بزهک

) اما ١ .p ,٢٠٠٠ ,Urbasشود(اجراهاي کیفري متفاوتی نسبت به بزرگسالان، در مورد آنان اعمال می

در قوانین  1998قانون جرم و بی نظمی 34فرضیه نخست که خاستگاه آن انگلستان است به موجب ماده

توان فرض سال نیز می 14ملغی شده است و از این سال به بعد، در خصوص کودکان زیر خود این کشور

                                                 
 17این دیدگاه در بین نویسندگان غربی نیز هوادارانی دارد که بطور مثال این سوال از سوي آنان مطرح شده است کـه چـرا فـرد در سـن    -1

 10ي قبل از آن(مثلا از سـن هاشود اما از سالسالگی فاقد اهلیت کافی براي اینکه بتواند به انجام معاملات مهم رضایت دهد، محسوب می

شود که اگر جرمی انجام دهد آن جـرم بـه وي منتسـب کـرده و داراي مسـئولیت      سالگی) آن اندازه داراي اهلیت و کمال عقل محسوب می

 ).١٠٥ .p ,٢٠١٣ ,degmageدانیم (کیفري کامل در مورد آن می
  ).555 ،1392زراعت، براي ملاحظه نظر موافق بنگیرد به: (-2
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توانست در جهت حمایت از حقوق را بر توانایی ارتکاب جرم توسط آنان دانست. در حالیکه این فرضیه می

هی ). بنابراین لازمه تکلیف شرعی و خطاب اوامر و نوا٨٥ .p ,٢٠٠٢ ,Franklinکودك، کار آمد باشد(

الهی عقل کامل و رشد و قوه تشخیص انسان است و صرف بلوغ جنسی و جسمی براي این امر کفایـت  

و با مبـانی  1خلاف موازین شرعی او کند و تا زمانیکه رشد عقل کافی حاصل نشده، تعقیب و مجازاتنمی

سـت، عقـلا   مسئولیت در تعارض خواهد بود مضافا تحمیل مجازات بر کسی که فاقد قوه درك و تمییـز ا 

قبیح است زیرا لازمه مسئولیت جزایی وجود قوه تشخیص است و کسی که رشد جزائی کافی پیدا نکـرده  

  است، یعنی اهلیت جزائی پیدا نکرده است.

مرحوم خویی، در یک تنقیح مناط، صریح تر در مسئله عدم جواز اجاره أبـدان بـراي شـخص سـفیه،          

ه سفیه ممکن است مال خود را به نادرست بفروشد، ممکن اسـت  همانونه ک«چنین استدلال نموده است:

ارزد عمل اجاره بدن را به صورتی نادرست و سفیهانه انجام دهد و مثلا براي کاري که پنجاه درهـم مـی  

یک درهم دریافت کند. بنابراین از جهت علت موجب حجر، فرقی میان مال و عمل نیست و همان گونـه  

کند که براي سفیه ولی تعیین شود، براي امور مربوط بـه اعمـال او   جاب میکه حفظ مصالح مالی وي ای

). حـال پرسـش ایـن    56، 1365نیز( براي اجاره ابدان) به همان مناط، تعیین ولی لازم اسـت(خویی، ب،  

توان از این تنقیح مناط در مسائل کیفري نیز بهره گرفت؟ از جمله ادله عقلی مربـوط بـه   است که آیا می

باشد، قیاس اولویت یـا تنقـیح   ق.م.ا می 91هاي ماده رشد در مسئولیت کیفري اطفال که از نوآورياحراز 

تـر از  مناط است. بدین بیان که در مسائل کیفري که با توجه به ماهیت و شرایط و احکام مربوطه، مهـم 

یـت از سـفیه در   امور مالی است، به طریق اولی و یا لااقل به تنقیح مناط، همان ملاکی کـه موجـب حما  

امور مالی گردیده است، همان ملاك موجب حمایت از وي در امور کیفري است. به ویژه در دنیاي کنونی 

که با توجه به پیشرفت تکنولوژي و پیچیدگی جرایم، اگر کسی به دلیل نقصان عقل، در معاملات روزمره 

 داشت.خود ناتوان باشد، قطعا در جرایم پیچیده آگاهی لازم را نخواهد 

  کمال عقل -5-3       

) و در 1769ق، 1407باشد(جوهري، عقل از نظر لغوي به معناي مهار، کنترل و جلوگیري کردن می       

ي آن است و به کمک آن حسـن  عقل نیرویی است که درك و فهم اشیا به وسیله« اصطلاح آمده است:

و معلـوف،   294، 1405و فـتح االله،   259، 1993شـود(ابوجیب،  از قبیح و نیکی از بدي تشخیص داده می

باشـد. در مـوارد متعـددي فقهـا از ایـن تعبیـر       برگرفته از فقه می» کمال عقل«). این شرط 617، 1362

                                                 
از جمله شرایط قصاص کمال عقل است... زیرا صبی و مجنون مکلف بـه عبـادات   «گوید:عنوان نمونه شهید ثانی در مسئله قصاص میهب-1

)، همانگونه که عقوبـات بـدنی از عبـادات اولـی     161 ق،1413جبعی عاملی، »(خواهند داشت بدنی نیستند پس بطریق اولی مجازات بدنی ن

  مدنی نیز اولی است زیرا اساسا از دیدگاه فقهی، مسئله دماء و نفوس از اموال مهمتر است. است، نسبت به معاملات و امور
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باشد یعنی مقصود از ایـن  اند که غالبا مقصود آنان از این قید، تنها اخراج صغیر و مجنون میاستفاده کرده

) که کمـال  395ق، 1410و علامه حلی، الف،  156ق، 1408طوسی، باشد(اصطلاح بلوغ و عدم جنون می

، عـدم  1عقل به این معنا ارتباطی با مسئله رشد ندارد. قید کمال عقل در مواردي به معنـاي اعـم از بلـوغ   

اند که با توجـه بـه   جنون و عدم سفه بکار رفته است یعنی افراد سفیه در کنار مجنون و صغیر قرار گرفته

شود که ملاك واحدي در این سه گروه وجود دارد یعنی سفاهت اگرچه این معنی تقویت می تعبیرات آنان

همانند جنون نیست ولی با توجه به وحدت ملاك، حداقل در برخی از آثار، درحکم جنون است از ایـن رو  

-حلـی مـی  عنـوان مثـال علامـه    اند بهفقها در مواردي که ارتباط با امور مالی ندارد رشد را شرط دانسته

ممکن است اقرار زن سفیه به این مسئله که با فلان شخص ازدواج کرده به مانند اقرار زن رشـید  «گوید:

پذیرفته شود، مورد قبول نباشد از این جهت که سخن شخص سفیه سست و خردش نارسـا اسـت، زیـرا    

علامـه حلـی،   (»چنین شخصی از رشد و عقل کامل برخوردار نیست. بنابراین همانند شخص دیوانه است

) و در مواردي عدم تصریح آنان به شـرط رشـد در برخـی از ابـواب فقهـی ماننـد قضـاء،        146ب، بی تا، 

و... نه بدان معنا است که از دیدگاه آنان، مثلا قاضـی   3، شرایط حاکم اسلامی2شهادت، شرایط امام جمعه

د سفیه یا ناقصـل العقـل باشـد و یـا     توانکه بر جان و مال(به ویژه در دعاوي مالی) مردم سلطه دارد، می

تواند به عنوان حاکم حاکم اسلامی که به دلیل نقصان عقل از تصرف در امور مالی خود محجور است می

رسد که عدم تصریح آنان به شرط رشد اسلامی بر جان و مال مسلمین ولایت داشته باشد، بلکه بنظر می

کمـال  «اند و یا با قیـد  آنان شرط رشد را مفروغ عنه دانستهدر این قبیل موارد به این دلیل بوده است که 

  اند.سفیه را نیز خارج کرده» عقل

ق.م.ا نشان از آن دارد که مقنن به  91، مقرر در ماده»رشد«اضافه کردن قید کمال عقل به عبارت        

 ـ     18رشد عقلی و فکري نوجوانان کمتر از ن دو از هـم  سال توجه داشته است و نـه رشـد جسـمی، کـه ای

» و«مستقل بوده و رسیدن به بلوغ جسمی لزوما به معنی رشد عقلی نبوده و عطف میان دو عبارت رشـد  

باشد و به عبارت دیگر قید کمال عقل در تکمیـل و توصـیف   کمال عقل، عطف توضیحی و تفسیري می

از مراجع قضایی در  عبارت رشد ماقبل آن بوده است. نکته آخر مربوط به این قسمت، اشتباهی که برخی

رابطه با استعلام از پزشکی قانونی براي اظهارنظر در رابطه با رشد و کمـال عقـل افـراد مطـابق تبصـره      

سپرده شود همچنانکه در تعریف » روانشناس جنایی«باشد، حال آنکه این وظیفه باید به ق.م.ا می 91ماده

                                                 
توسط برخی از فقها به عنوان یکی از علائم بلوغ در عرض سایر علائم به کار رفته است. مرحوم شیخ طوسـی و  » کمال العقل«اصطلاح -1

لان البلـوغ  « شخصی که به حد احتلام نرسیده اند جایزدانسـته انـد و مقعتقدنـد   قاضی ابن براج در مورد روایاتی که امامت جماعت را براي 

ع یعتبر باشیاء منها الحتلام فمن تأخر احتلامه اعتبر بما سوي ذلک من الشعار و الانبات و ماجري مجراها او کمال العقل و ان خلا من جمی ـ

  ).119ق، 1406و ابن براج،  30ق، 1390شیخ طوسی، »(ذلک
  ی امام الجمعه کمال العقل و الایمان و العداله و ...یعتبر ف-2
  یراعی فی الحاکم کمال العقل و السلام و العداله و ...-3
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و همچنـین شخصـیت مجـرم و مطالعـه     مطالعه و تحقیق در باب علـل و ماهیـت جـرم    «آن آمده است:

) 9، 1343سیاسـی،  »(شـود احساس و انگیزه و همچنین حالات روانی خاص که سـبب ایجـاد جـرم مـی    

بنابراین تحقیق راجع به اینکه نوجوان تا چه میزان از ماهیت جرم اطلاع داشته از جمله اموري است کـه  

جنائی ارجاع داده شود در حالیکه در تبصره  باید وفق اصول حقوق کیفري و علم روانشناسی به روانشناس

ق.م.ا به پزشکی قانونی اشاره شده است که بیشتر ناظر به فیزیک است تا روان ولی مقنن در بند  91ماده

در خصوص تشکیل پرونده شخصیت براي ارتکاب برخـی   1392قانون آیین دارسی کیفري 1 203ب ماده

استفاده کرده است که از نظر نگارش قانون » روان پزشکی«ت از جرایم، در کنار گزارش پزشکی، از عبار

  رسد.نویسی، صحیح تر بنظر می

  نتیجه -6       

بطور کلی در نظامهاي حقوقی پیشرفته و بر اساس نظر حقوقدانان و صاحب نظران حقوق کیفـري،         

بدون احراز رشـد   جهت اهلیت جزایی، رشد کافی عقلی و قوه تمییز و تشخیص شخص ضرورت داشته و

که لازمه اعمـال  » مجرمیت«جزایی به عنوان رکن اصلی مسئولیت کیفري، اصولا مسأله انتساب جرم و 

قانون مجازات  91این مهم را براي نخستین بار در ماه 1392مجازات است منتفی خواهد بود که قانونگذار

ق.م.ا جلوگیري از اجراي مجـازات   91اسلامی مورد توجه قرار داده است. گرچه یکی از اهداف وضع ماده

سال به پیروي از اسناد و معاهدات بین المللی تأیید شـده نظـام حقـوقی     18اعدام براي اشخاص کمتر از

ایران همچون کنوانسیون حقوق کودك و میثاق بین المللی حقوق مـدنی و سیاسـی کـه اعـدام را بـراي      

ق الذکر راه حل دائمی بـراي ایـن مشـکل اساسـی     باشد ولی ماده فوسال منع کرده است، می 18کمتر از

شـود کـه   ق.م.ا چنین استنباط می 91ارائه ننموده است زیرا ممکن است گفته شود از مفهوم مخالف ماده

سال، بتواند رشد آنان را احراز کنـد، مجـازات قصـاص و حـدود      18هرگاه قاضی نسبت به اشخاص کمتر

سال که براساس اسناد مورد اشاره منـع شـده اسـت، بـا      18ر شود و در نتیجه اعدام کودکان زیجاري می

  فرض احراز رشد ممکن خواهد بود. 

به حد وسط از جنون و عقل که در این  1392توجه قانونگذار در موارد متعدد قانون مجازات اسلامی       

نـه صـد    توان شخص را به طـور کامـل مجنـون و   مقاله به آن اشاره شده است یعنی وضعیتی که نه می

درصد عاقل دانست را باید به فال نیک گرفت که در تقابل با مطلق انگاري و گرایش نگـرش نسـبی بـه    

مسئولیت کیفري است که در صورت اثبات شرایط آن، موجب تخفیف و کاهش مسئولیت کیفري خواهـد  

طـور مثـال   ق.م.ا ذکر شده است هیچگونه مبنایی ندارد و اگـر ب  91سال که در ماده 18شد همچنین سن

اي هم یافت شود که قاضی در رشد و کمال عقل او شبهه داشته باشد و بعد از فحص، شبهه ساله 19فرد

                                                 
  ».گزارش پزشکی و روان پزشکی«ق.آ.د.ك: 203بند ب ماده-1
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کند و ذکر این سن در این ماده صرفا نوعی راهنمـایی و ارشـاد بـه    باقی باشد، مجازات اصلی را اجرا نمی

توان مدعی شد کسی که الا نمیقاضی است که در مورد افراد زیر این سن توجه و دقت بیشتري نماید و 

سال باشد مجـازات خواهـد    18کرده چنانچه بالايماهیت عمل ارتکابی یا حرمت شرعی آن را درك نمی

ق.م.ا فـرد بـالغ واجـد     146شد که این ادعا خلاف موازین مسلم فقهی و حقوقی است. حسب اشعار ماده

سـال قمـري اسـت علیـرغم      9معـادل ماه شمسی که  9سال و 8مسئولیت کیفري است، حال آنکه دختر

ق.م.ا قابل تعقیـب و مجـازات نیسـت بـه عبـارت دیگـر        88برخورداري از مسئولیت کیفري، مطابق ماده

ي تعقیـب وي را  داند و از سوي دیگـر اجـازه  قانونگذار از یک طرف فردي را داراي مسئولیت کیفري می

ق.م.ا در خصوص دختـران نابـالغ غیـر     148ادهدهد مضافا اعمال اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در منمی

ي دختران نابالغ را به مقرراتـی احالـه کـرده    ممکن است لذا مقنن اعمال اقدامات تأمینی و تربیتی درباره

تبدیل مجازات حـد و قصـاص بـه مجـازات      است که در قانون وجود خارجی ندارد و غیر قابل اجرا است.

است که در فقه و قوانین قبلی سابقه ندارد، گرچه تدبیر بدون سـابقه  ق.م.ا، اقدامی  91دیگر مقرر در ماده

شـوند،  سال که مرتکب جرایم موجب حد یا قصاص می 18و مبتنی بر احتیاط مقنن در قبال افراد کمتر از

باشد لیکن وجود برخـی از  اقدامی مفید در راستاي حفظ دماء و دقت بیشتر در اجراي کیفرهاي شرعی می

زند که در این مورد اصلاح قوانین براي جزئی ذکر شده در این مقاله به اتقان آن لطمه می خلأها هرچند

  رسد.       مرتفع شدن خلاء یاد شده ضروري بنظر می
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